
1 
 

 "بسم الّل 
ل
  اّ 

ل
حیم"حمن اّ   

صصیفایل نوشتاری دوره آموزش 
تخ

 امر به معروف و نهی از منک  

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

 : و از این بدتر هم می شود ...!حدیث یکم

 أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ

  :قَالَ النَّبِيُّ ص

 نْكَرِكَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُروُا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُ

 رٌّ مِنْ ذَلِكَفَقَالَ نعََمْ وَ شَ -فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

 كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ المَْعْرُوفِ

 فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ نعََمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ

 .كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ المَْعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً

 * سند روايت:

تهذيب الأحكام )تحقيق  -55ص  5الاسلاميه( ج -الكافي )ط -611؛ ص 61 وسائل الشيعة ؛ ج

 - 515؛ ص 1 القديمة( ؛ ج -روضة الواعظين و بصيرة المتعظين )ط  - 611؛ ص 1 خرسان( ؛ ج

النواظر( ج مجموعه ورام )تنبيه الخواطر و نزهة  – 95مشكاة الأنوار في غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص

 55تحف العقول )ترجمه آيت الله احمد جنّتي( ص  - 56ص  51بحار الانوار ج  -  619ص  1
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 عن ]الكليني، امامي، ثقه جليل[ [ضمير] يعقوب بن محمد طريق اول : )مسند / ضمير / موثق( عن

جليل و مسلم ]بن سعدان، امامي ثقه  بن هارون عن إبراهيم ]بن هاشم، امامي ثقه جليل[ بن علي

صدقة ]قيل انه عامي بتری و فيه تامل و هو ثقه  بن مسعدة عن كان له مذهب في الجبر والتشبيه[

  ص النبي قال قال ع الله عبد أبي عن علي التحقيق[

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 شوند،  فاسق جوانانتان و فاسد زنانتان كه آنگاه بود( خواهيد چه مي شود شما را )چگونه

 ؟! كنيد امر به معروف و نهي از منكر نميهم(  در چنين حالتيباز و شما )

  آمد؟ خواهد روزى اللَّه! چنين رسول يا: )اصحاب( عرضه داشتند

  ين زماني خواهد آمد؟نچاين ين چيزی امكان دارد؟ نچاين )

 ،گناه اينقدر زياد شود و ميشود در جامعه اسلامي زنان فاسد و جوانان فاسق شوند يعني

 !(به معروف و نهي از منكر هم نكند؟ت كسي امر آن وق 

 : شود از اين بدتر هم مي ! وبلهفرمودند:  حضرت 

  كنيد امر ناپسند كارهاى بهچگونه خواهد شد روزگار شما هنگاميكه 

 جلوگيری كنيد؟! نيك كارهاى از و

  آمد؟! خواهد روزى چنين اللَّه رسول يا: ميپرسند (كنند و اصحاب تعجب مي) 

 :شود بله از اين هم بدتر مي: مودفر

 چگونه خواهد بود حال شما، زمانيكه خودِ شما معروف را منكر ببينيد و منكر را معروف ببينيد؟! 
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 * نكات:

 صورتي كه ذكر شد آمده است: ه در اكثر نسخه های رايج كتب حديثي، بند دوم اين روايت، ب.6

 :«و نَهَيتم عن المعروف، ذاشتند بالای الف()يعني فتحه گ رتم بالمنكركيف بكم اذا اَمَ»

 از معروف« كنيد»به منكر و نهي « كنيد»چگونه است حال شما هنگاميكه امر  

 :اما بعضي از بزرگان، مثل حضرت آيت الله العظمي حاج آقا مجتبي تهراني مي فرمايند 

 ، «امر به منكر كنيد!» خيلي بعيد است؛ بعيد است كه شما يك دفعه ای استحاله شويد و« أمَرتم» 

 است؛ يعني: به تدريج فضا بر شما سنگين مي شود و گنه كاراني كه بوده « اُمِرتم» احتمالا

 ميدان پيدا كرده اند شما را گمراه مي كنند، و شما را امر به منكر مي كنند.

 است، يعني: «نَهَيتم»و « اَمَرتم» اين يك نگاهِ درست است، يك نگاه هم همان 

 با اينكه باورهايت هنوز عوض نشده و هنوز مي داني اين كار منكر است،  شما 

 ولي در آن فضا و فشار كه قرار مي گيری، امر به منكر هم ميكني!

 اين حديث سه جمله يا بند است: . 1

 اول حضرت مي فرمايد گناه را مي بينيد و تذكر نمي دهيد، .6
 

 و عادی مي شود كه گنه كاران غالببعد كار به جايي مي رسد كه گناه آنقدر زياد  .1

 و چيره مي شوند و آنقدر فضای گناه بر شما سنگيني مي كند كه شما

 مي شويد )يا مي كنيد(،« نهي از معروف»و « امر به منكر»

 :وَ الْمُنْكَرَ مَعْروُفً ،كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَرً»بدتر از آن، مرحله سوم است:  .5

ونه خواهد بود حال شما زماني كه خود شما معروف را منكر ببينيد و منكر را معروف چگ

 مي شويد؛ « استحاله فرهنگي»يعني يك روز مي رسد شما )مومنان( هم  ؛«ببينيد!

 شما هم ارزش ها را كنار مي گذاريد.
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 * پيام ها و رهنمودها:
 

 ،ر مي دهد اگر دست پيش نگرفتيدسير كلي اين حديث برای ما حائز اهميت است، كه هشدا -6

 پس ميافتيد! 

اگر امر به معروف و نهي از منكر نكردی و فضا افتاد دست گنه كاران و فضا برای گنه كاران امن 

 شد، ديگر جمع كردنش كار سختي است.

 خواهي شد.« استحاله فرهنگي»و « تغيير باورها»و در نهايت خودت هم دچار  

 

 باقي بمانيم، اگر مي خواهيم باورهايمان محكم بماند« ت قُلوبنا عَلي ديِنكثَبِّ»اگر مي خواهيم  -1

 و عوض نشود، از صراط مستقيم به يمين و يسار منحرف نشويم،  

 راهش اين است كه با اين احاديث و هشدارها انس بگيريم و

 هميشه باقي بماند.« قبح گناه»امر به معروف و نهي از منكر را انجام دهيم تا  

 

  گويند؛ را مي «زمان» اهميت دارنددر اين حديث حضرت  -5

 . ارزش ميشود و، گناه عادی مامر به معروف و نهي از منكر نكني ، )به موقع(اگر در قبال گناه كه

 ؛ كنند مي از معروف ه منكر و نهيب امر ما را در مرحله دوم و

  ؛مي ما را مجبور به انجام گناه كننددر جامعه اسلا ودش روزی ميو بدتر از آن و در كمال تعجب، 

  ،ندازندمي ا ما خواهيم عبادتي انجام دهيم متلك به وقتي مي

 .گيريم كه برويم به سمت گناهمي در منگنه و فشار قرار )مومنين( ما  كه شودمي فضا طوری سنگين 
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 يكي از هشدارهای اين روايت، اين است كه:  -9

 ز را كنار مي گذارندهمه ی نمازخوان ها يك روز نما

 همه محجبه ها يك روز حجاب را كنار مي گذارند، 

 همه قرآن خوان ها و روزه بگيرها يك روز قرآن خواندن و روزه گرفتن را مسخره خواهند كرد، 

 مگر كساني كه علاج واقعه قبل از وقوع كردند؛ 

 پذيرند، هر چقدر گناه ببينند اثر نمي « آمران به معروف و ناهيان از منكر»

 يا لااقل ديرتر از بقيه اثر مي پذيرند؛ 

 گناه به راحتي برايشان عادی نمي شود. چرا؟ 

 در وجودشان هست: « سامانه پدافند غيرعامل»چون 

 ، كه جلوی عادی شدن گناه را مي گيرد.«امر به معروف و نهي از منكر»

 نكرمان مي كنند، پس اگر امر به معروف و نهي از منكر نكنيم به زودی امر به م 

 و نهي از معروفمان مي كنند!

 و بعد باورهای خودمان هم كم كم عوض مي شود.  

 يعني در چشم خود ما هم جای ارزش و ضد ارزش، جای معروف و منكر عوض مي شود.

 و خود ما هم استحاله خواهيم شد. 

 كما اينكه خيلي ها هستند در اطراف مان )دوست، آشنا، فاميل...( كه  

 يك روز محجبه بودند، يك روز نمازخوان بودند، يك روز مومن بودند، 

 يك روز اهل خمس و روزه و زكات و نماز جمعه بودند،
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  ،اما الان مي بينيم سست شده اند در مسائل ديني 

 چرا؟ 

 چون وقتي فرد امر به معروف و نهي از منكر نمي كند، 

 گناه برايش عادی مي شود، 

 و اطرافش زياد مي شود، بعد گناه در جامعه

 نزوايي قرار مي گيرد؛بعد ديگر كم مي آورد و در يك اِ 

 بعد از مدتي هم آنقدر گناه مي بيند كه برايش عادی مي شود 

 عوض مي شود.« باورهايش»و خودش هم ديگر  
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 بهترین مردم: دومحدیث 

 

 : رُویَ عن النَّبي ص

 في دينِ اللَّه و أتقَاهُم لِلَّه و آمِرُهُم بِالمَعروف و أنهَاهُم عَنِ المُنكَر وخَيرُ النّاس أقرَؤُهُم و أفقَهُهُم 

  أوصَلَهُم لِلرّحم

 * سند روايت:

 519نهج الفصاحة ؛ ص 

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 رسول خدا )ص( فرمودند: 

 بهترين مردم كسانى هستند كه: بيشتر از بقيه قرآن بخوانند )مأنوس به

 صرفاً قرائت؛  قرآن باشد، نه

 كسي كه بيشتر با قرآن انس داشته باشد و بيشتر تلاوت قرآن كند(،

 دركار دين داناتر باشند )در دين خدا تفقه و تدبر بيشتری بكند(،  

و از خدا بيشتر بترسند )علاوه برانس با قرآن و تفقه و تدبر در تعاليم شريعت الهي، تقوای الهي را 

 )يرد،نيز بيش از ديگران پيش بگ

 و بيشتر از بقيه امر به نيكى كنند و از بدى جلوگيرى كنند، 

 و با خويشاوندان بيشتر نزديك شوند

 .(صله رحم به جا آورد(
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 * نكات:

 ،«خيرالناس»جزو ويژگي های _

 وامثالهم، « اولئك هم المفلحون»كه مي شود وصلش كرد به بحث  

 ي كه خدا بهشان رحم مي كند، .(.. )بهترين مردم، آنهايي كه رستگار مي شوند، آنهاي

 انجام مي دهند؛ « نهي از منكر»و « امر به معروف»دوتا از ويژگي های اين افراد اين است كه 

 بيشتراز بقيه، كمّاً و كيفا.ً

 

 * پيام ها و رهنمودها:
 

 بعضي متدينين، فقط در سه پله اول مورد اشاره حديث،_

 حم باقي مي مانند: ر و حداكثر روابط خويشاوندی يا صله 

 آقا ما قرآن زياد ميخوانيم، »

 تدبر هم در دين مي كنيم،

 اهل فقه هم هستيم، 

 تقوا هم پيشه مي كنيم، 

 ؛ «ولي ديگر امر به معروف و نهي از منكر را خيلي كار نداريم!

 باشند« خير الناس»اين ها برطبق اين حديث نمي توانند مصداق كامل 
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 «امر به معروف»حدیث سوم:علت وجوب  

 اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّعَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عبَْدِ

 تِ عَلِيٍّ ع قَالَتْ:عَنْ إِسمَْاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَيْنبََ بِنْ

 قَالَتْ فَاطِمَةُ ع فِي خُطْبَتِهَا:

 

 فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ، وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ،

 وَ الزَّكَاةَ زيَِادَةً فِي الرِّزْقِ، وَ الصِّيَامَ تَثْبِيتاً لِلإِْخْلَاصِ، 

 للِدِّينِ، وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلإِْسْلَامِ،  وَ الْحَجَّ تَسنِْيَةً

 وَ الْأَمْرَ بِالمَْعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّة؛ِ ...

 

 * سند روايت:

روضة  - 195ص  6علل الشرايع ؛ ج  - 11ص  6وسائل الشيعة ؛ ج  - 601؛ ص  6بحارالانوار ؛ ج 

بيروت(  -بحار الانوار )ط - 115؛ ص 5 جالقديمة( ؛  -المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط 

// )*در برخي منابع  615؛ ص 61 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج - 601؛ ص  1؛ ج 

 ذكر شده، متن روايت بصورت كامل تر نيز آورده شده است(

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 قل شد كه فرمودند: از حضرت زينب سلام اللَّه عليها بنت على بن ابى طالب عليه السّلام ن

 اى فرمودند:  عليها السّلام در خطبه  حضرت فاطمه
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 ؛ را واجب كرد، برای پاك شدن انسان ها از شرك« ايمان»خداوند 

 را به جهت تنزيه از كبر؛ « نماز»و 

 را به داعى زياد شدن رزق؛ « زكات»و 

 را به خاطر تثبيت اخلاص؛ « روزه»و 

 دين؛  را به قصد رونق يافتن« حجّ»و 

 را « جهاد»و 

 (؛ برای اينكه امت اسلام عزت و ابّهت داشته باشد و به ذلّت نيفتدبراى عزّت و بزرگى اسلام )

 را « امر به معروف»و 

 ؛ ...واجب و فرض قرار داد)مصلحت جامعه و اصلاح همگاني( به جهت مصلحت عموم 

 

 * نكات:

ضرت زهرا )س( است. كه به نوعي مي شود اين روايت، بخشي از فراز طولاني يي از خطبه ح .6

 فرمايند.  بعضي از احكام و عقايد اسلام را حضرت در آن بيان مي« فلسفه وجوبِ»گفت 

 ؛ «امر به معروف»و « جهاد»شروع مي كنند، تا فرازهای بعدی، كه مي رسد به « ايمان»كه ابتدا از 

 ان، در كتب حديثي آمده است.و موضوعات مهم ديگری كه در ادامه ی روايت و خطبه ی ايش

 

 هر كدام از احكام شريعت ما يك حكمتي، .1

 پشتش هست كه آن، علت غايي وجوبش هست. -  محداقل يك دليل محك- مصلحتي 

 مثلا خداوند در قرآن كريم درباره روزه گرفتن مي فرمايد: 
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 بقره(؛  655« )لَّكُم تَتَّقونكُتِبَ عَلَيكُمُ الصّيام كما كُتِبَ علي الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَ»

بزرگان و مفسرين از اين آيه برداشت مي كنند كه هدف غايي و اصلي از وجوب روزه، تقوا است. 

 اينجا نيز در اين روايت، حضرت مي فرمايند 

 امر به معروف و نهي از منكر در شريعت اسلام واجب شد، برای اصلاح همگاني و مصلحت امت. 

امر به معروف و نهي « علت وجوب»و « وجوب»دستور حضرت زهرا )س( است كه و به تعبيری، اين 

 از منكر را دارد صراحتاً بيان مي فرمايد.

 

 * پيام ها و رهنمودها

 ، اين فريضه را به ظهور رساندند.«فعل»هم در « قول»حضرت زهرا )س( هم در  -

 ،«ابطال باطل»و « هار حقاظ»و با فدا كردن خودشان و فرزندی كه در شكم داشتند، و با  

 بزرگترين جرم است و نسبت به منكرات نبايد بي تفاوت بود. « بي تفاوتي»نشان دادند كه  

 .ان شاالله كه ما هم بتوانيم رهرو ايشان باشيم
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 حدیث چهارم:وفای به دین

عَبْدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهيِمَ الْهَاشِمِيُّ وَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْ

 عَنْ أَنَسِ بنِْ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ معَُمَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ

 مَالِكٍ قَالَ؛

 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :

 وَ قَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِيهَا أَوَّلُهَا شَهَادَةُ   عَشَرَةُ أَسهُْمٍ  اءَنِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لِي يَا أحَْمَدُ، الْإِسْلَامُجَ

 لزَّكَاةُ وَ هِيَ الْفِطْرَةُ وَ الرَّابِعَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِيَ الْكَلِمَةُ وَ الثَّانِيَةُ الصَّلَاةُ وَ هِيَ الطُّهْرُ وَ الثَّالِثَةُ ا

 وَ السَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَ هِيَ الْجُنَّةُ وَ الْخَامِسَةُ الْحَجُّ وَ هِيَ الشَّرِيعَةُ وَ السَّادِسَةُ الْجِهَادُ وَ هُوَ الْعِزُّ

 وَ التَّاسِعَةُ الْجمََاعَةُ وَ هِيَ الْأُلْفَةُ  الْمُنْكَرِ وَ هِيَ الْحُجَّةُالْأَمْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُوَ الثَّامِنَةُ النَّهْيُ عَنِ 

 قَالَ حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ إِنَّ مَثَلَ هَذَا الدِّينِ كمَثَلِ شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ  وَ الْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَ هِيَ الْعِصْمَةُ

  ا وَ الزَّكَاةُ مَاؤُهَا وَ الصَّوْمُ سَعَفُهَا وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَرَقُهَا وَ الْكَفُّ عَنِالْإِيمَانُ أَصْلُهَا وَ الصَّلَاةُ عُرُوقُهَ

 مَحَارِمِ.الْمَحَارِمِ ثَمَرُهَا فَلَا تَكْمُلُ شَجَرَةٌ إِلَّا بِالثَّمَرِكَذَلِكَ الْإِيمَانُ لَا يَكْمُلُ إِلَّا باِلْكَفِّ عَنِ الْ

 

 * سند روايت:

بحار الانوار)  - 11ص  6وسائل الشيعة  ج  -)ترجمه ذهني تهراني(  195؛ ص  6ع  ج علل الشراي

ص  1// )*اين حديث در خصال ج  151ص  1سفينة البحار  ج  - 605ص  1بيروت(  ج  -ط

 به طريق ديگری نيز آمده است.( 991
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 * شرح و ترجمه حديث:

 دند:روايت است از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله كه فرمو

 جبرئيل نزد من آمد و عرضه داشت:  

باشد.  اى احمد اسلام ده جزء دارد و كسى كه سهمى و جزئى از آن را ندارد زيانكار و نااميد مى»

 اوّلِ آن ده جزء عبارت است از: 

 شهادت دادن به لا اله الّا اللَّه، و آن كلمه توحيد است. 

 شد، با كننده از گناهان مى دوّم نماز است كه پاك

 باشد،  سوّم زكات بوده كه آن دين مى

 باشد، چهارم روزه است كه سپر از آتش جهنّم مى

 باشد،  پنجم حج است كه آن از اعظم شرايع مى 

 باشد،  ششم جهاد است كه موجب عزّت و بزرگى دين مى

 باشد،  است كه وفاء به عهد خدا مى  «معروف  امر به»هفتم 

 اتمام حجّت حقّ تعالى است بر خلائق،است كه « نهى از منكر»هشتم 

 باشد،  نهم جماعت است در نماز و آن موجب الفت بين مردم مى 

 «.دارد دهم طاعت است كه آن مردم را از گناهان باز مى

 حبيب من جبرئيل خبر داد كه مثل اين دين همچون مَثل درخت ثابت بوده 

 هايش  وزه شاخههايش و زكات آبش و ر كه ايمان پايه آن و نماز ريشه
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 باشد.  اش مى و حسن خلق برگهاى آن و خوددارى از محارم ميوه

 شود مگر با ميوه همان طور و همان طورى كه درخت كامل نمى

 .گردد مگر با نگهدارى از محارم ايمان كامل نمى 

 

 * نكات:

« هي از منكرن»و « امر به معروف»جزء دين و اسلام،   60طبق اين روايت، دو سهم يا جزء از  -6

 است )هفتمين و هشتمين سهم(.

، و نهي از منكر واجب شده است «اثبات وفای من به دين»امر به معروف واجب شده است برای  -1

 «.اتمام حجت با گنه كار»برای 

 

 * پيام ها و رهنمودها

 ذكر شده است، « وفا»، از باب «امر به معروف»اينكه حكمت  -6

 اده اند؛ راحت ترينش و ساده ترينش، اين وفا را چند جور شرح د

 است، وفای به حضرت حق است. « وفای به دين»اين است كه بگوئيم 

  -مخصوصا بحث امر به معروف-اينكه انسان امر به معروف و نهي از منكر مي كند 

 ،«شَدَّ ظُهورَ المؤمنين»معني اش همان 

 است. « اریاثبات برادری در راستای ديند»و « محكم كردن دين خدا» 

 است، كه: حاضرم هزينه هم برايش بپردازم!« اثبات وفاداری من به دين»اين، 
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پيام مهم ديگر اين روايت اين است كه ديگر نگوئيم:  -1  

 امر به معروف و نهي از منكر ما اثر ندارد، فايده ندارد!

چرا كه يكي از مهم ترين فوايد و بركاتش همين است كه   

؛ «تمام حجت مي كنيمما با گناهكار ا»   

 با اين كارمان، ديگر روز قيامت كسي نمي تواند بيايد از ما شكايت كند كه: 

؛«تو نگفتي! اگر مي گفتي من اصلاح مي شدم»  

حجت ديگر در دست ماست، عذر دست ماست؛    

(.619)اعراف/« قالوا مَعذِرَةً إلي ربِّكم و لَعَلَّهُم يَتَّقون»؛ « لا حُجَّةَ لهُ)»  

،«رفع تكليف»ن شالله خدا توفيق دهد حداقل با نگاه ا   

، «اتمام حجت با گناهكار»حداقل با نگاه    

 همه مان سهم امر به معروف و نهي از منكرمان را انجام دهيم.
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 پشتیبان مومنین، خارکننده منافقین: پنجمحدیث 

 السَّرَّاجِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ

عَلَى   دَعَائِمَ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْإِيمَانَ عَلَى أَرْبَعِ»سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الْإِيمَانِ؛ فَقَالَ: 

بْرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: ...؛ وَ الْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: الصَّبْرِ وَ الْيَقِينِ وَ العَْدْلِ وَ الْجِهَادِ. فَالصَّ

 ...؛ وَ الْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: ...؛

وَ شَنَآنِ نِ وَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِ

(؛ وَ مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنْفَ ظُهُورَ الْمُؤْمِنِينَ. فَمَنْ أَمَرَ بِالمَْعْروُفِ شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ ) الْفَاسِقِينَ

قَضَى الَّذِی عَلَيْهِ؛ وَ مَنْ  ؛ وَ مَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِوَ أَمِنَ كَيْدَهُ أُنُوفَ المُنافِقِين/ الْكَافِرِينَ(الْمُنَافِقِ )

 شَنِئَ الْفَاسِقِينَ غَضِبَ لِلَّهِ وَ مَنْ غَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ.

 «.فَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَ دَعَائِمُهُ وَ شُعَبُهُ 

 

 * سند روايت:

 الامالي - 151ص  6الخصال ج  -)ترجمه مصطفوی(  50؛ ص 1 الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط 

روضة الواعظين و بصيرة  - 55الامالي )للطوسي( النص ص  - 115)للمفيد( النص ص 

 - 651ص  65وسائل الشيعة ج  - 690ص  9الوافي ج  - 95؛ ص 6 القديمة( ؛ ج -المتعظين )ط 

ص  15بيروت( ج  -بحار الانوار )ط - 569؛ ص 1 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج

 915للصبحي صالح( ص نهج البلاغه ) - 595

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 امام باقر عليه السّلام فرمود: از حضرت علي)ع( درباره ايمان سؤال كردند، فرمود:

 خداى عز و جل ايمان را بر چهار پايه قرار داده است:»
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 صبر،-6 

 يقين،-1 

 عدالت،-5 

 جهاد.-9 

يه ی ايمان را اسم مي برند و توضيح )اين روايت مشهوری است، كه مولا يك به يك، اين چهار پا

ما در اينجا به اين بخش مي دهند كه هركدام آنها روی چه چهار پايه ی ديگری قرار گرفته اند. 

امر به »و  پرداخته است؛« جهاد»روايت متمركز مي شويم كه به معرفي و توضيحِ چهار پايه ی 

 رشمرده شده است:(دو پايه از اين چهار پايه ب« نهي از منكر»و « معروف

 نيز چهار شعبه يا قسم دارد:« جهاد»... و 

 امر به معروف -6 

 نهى از منكر-1

 راستگوئى در هر حال-5 

 دشمنى با بدكاران؛-9 

 پس هر كه امر به معروف كند، مؤمن را يارى كرده و پشتش را محكم نموده؛  

 ؛ نيرنگش ايمن گشتهو هر كه نهى از منكر كند، بينى منافق را بخاك ماليده و از 

 اى كه بر او بوده انجام داده؛ و هر كه همه جا راست گويد، وظيفه

و هر كه با بدكاران دشمنى كند براى خدا خشم نموده، و هر كه براى خدا خشم نمايد، خدا هم به  

 خاطر او خشم مي نمايد.

 «.هايش ها و شعبه اين است ايمان و پايه
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 * نكات:

 ني شبيه به آن چندين بار در منابع حديثي ما تكرار شده است. اين روايت و مضامي -

 و در برخي نسخه ها اين روايت از قول نبي مكرم اسلام ص نقل شده است.

 حضرت امير )ع( در اين روايت مي فرمايند: -

 ايمان چهار پايه دارد، كه يكي اش جهاد است، 

 است.  «جهاد»دو شعبه از « امر به معروف و نهي از منكر»و  

 و البته اينكه: رابطه امر به معروف و نهي از منكر با جهاد دقيقا چيست؟

 آيا هميشه امر به معروف و نهي از منكر زيرمجموعه جهاد است يا گاهي بالعكس هم هست؟   

 )افضلُ الجهاد كَلِمَةُ عدلٍ عند إمامٍ جائِر...(، 

 فقها نظرات مختلفي دارند؛

گره خورده است و اين « جهاد»با « امر به معروف و نهي از منكر»هر حال اما اين واضح است كه به  

 دو تفكيك شدني نيستند.

 اينكه حضرت مي فرمايند:  -

 « كسي كه امر به معروف مي كند دارد پشت مؤمنين را محكم ميكند»

 )فمََنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُؤْمِنِينَ(، يعني چي؟ 

 ن است: يك مثالش اي

را دعوت كنند به « تركِ واجب كننده»در جامعه ای كه همه امر به معروف انجام دهند، همه يك 

 انجام يك واجب، 

 شمايي كه آن واجب را انجام مي دهي دلگرم مي شوی،



19 
 

 روحيه مي گيری، احساس انزوا نمي كني، مي بيني كه فشار روی شما نيست،  

 انجام نمي دهد.فشار روی كسي است كه اين واجب را 

 لذا احساس مي كني فضای جامعه برايت يك فضای امني است، فضای مهيايي است؛ 

وقتي ديگران دارند به آن خطاكار تذكر مي دهند، شمای نمازخوان باارزش و بااحترام و  

 باوجاهت مي شوی؛ 

از روی آن كسي كه تارك نماز است تحت فشار تذكرات با روش های مختلف است، كه به سمت نم

 بياورد. 

 «.محكم شدن پشت مؤمنين»اين مي شود: 

كسي كه نهي از منكر مي كند دارد جلوی منافق را مي »درباره اينكه حضرت مي فرمايند:  -

 « گيرد، دارد بيني منافق را به خاك مي مالد

 )وَ مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أُنُوفَ المنافقين(، 

والمُنافِقونَ و المُنافِقات بَعضهُُم مِن بعض يَأمُرونَ بالمُنكَر و يَنهَونَ عن »يم: در آيات قرآن نيز دار

 (؛ 11)توبه/« المَعروف...

امر به »منافقين كارشان اين است، حداقل يكي از كارهای مهم شان طبق آيات قرآن اين است كه 

 (، 65، نور/«يُحِبّون أن تَشيِعَ الفاحِشَه)»كنند، منكر را رواج دهند « منكر

 و امثال اينها؛ 

 كنند! « نهي از معروف»و 

 اينجا اميرالمومنين )ع( مي فرمايند كسي كه نهي از منكر مي كند دارد منافقين را ضايع مي كند، 

 دارد كار آنها را خراب مي كند، دارد زحمت های نابودگرانه ی منافقين را خنثي مي كند؛

 و نصرت خدا هم پشت او خواهد بود.  
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 پس كسي كه نهي از منكر مي كند دماغ منافق را مي سوزاند!

جگر منافق را مي سوزاند، كه ما اين همه زحمت كشيديم منكر را در جامعه رايج كرديم، اما اينها  

 دارند جلوی منكر را مي گيرند! 

 تذكر ما اين همه زحمت كشيديم اين دو جوان را گمراه كرديم و به منكر كشانديم، اينها دارند 

 بهشان مي دهند، باهاشان صحبت مي كنند و به راه راست هدايت شان مي كنند.
 

 * پيام ها و رهنمودها:
 

 است، « جهاد»دو شعبه از « امر به معروف و نهي از منكر»طبق اين روايت، 

 و جهاد نيز يك پايه از چهار پايه ی ايمان )يك چهارم ايمان(؛

 از منكر نمي كند نمي تواند ادعا كند من مؤمنم،  لذا كسي كه امر به معروف و نهي 

 يا ايمانم كامل است! 

 به تدريج سست مي شود، و از بين مي رود. -وقتي پايه هايش سست باشد-زيرا اين ايمان 

ی قابل توجه ديگر در اين روايت، اين است كه حضرت علاوه بر اينكه امر به معروف و نهي  نكته -

 ، «ز چهار شعبه ی جهاددو شعبه ا»از منكر را 

 « ياری كننده ی مومنين»

 مي دانند، « خار كننده ی منافقين»و 

 نيز بر مي شمارند. « مايه ايمني از كيد و نيرنگ منافقين»آن را برای كسي كه انجامش مي دهد، 

شود كه فرد از كيد آن منافقي كه برای  يعني انجام امر به معروف و نهي از منكر باعث مي

 ری روی اين آدم يا جامعه آمده بوده، اثرگذا

 .)وَ أَمِنَ كَيْدَهُ(در امان قرار گيرد 
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 بي بهره نباشيم،« جهاد»خدايا به ما توفيق بده از 

 را در خودمان حفظ كنيم؛« روحيه جهادی» 

 كه ايمان مان كامل شود.  

 خصوصا اين دو شعبه ی جهاد كه امر به معروف و نهي از منكر است.
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 شهید امر به معروف و نهی از منک  :دیث ششمح

 الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ:

 (: 101بقره/  -  نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ  يَشْرِی  )وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ  عَنْ عَلِيٍّ ع فِي قَوْلِهِ تعََالَى

 وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ  الرَّجُلُ يُقْتَلُ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ

 

 * سند روايت:

شرح  - 615، ص: 61 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج - 695ص  65وسائل الشيعة ج 

ص  1مجمع البيان ج   -  59؛ ص 1 الأصول و الروضة )للمولى صالح المازندراني( ؛ ج -الكافي 

 )ترجمه( 115

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 اميرالمؤمنين در شرح و تفسير اين آيه شريفه سوره بقره كه خداوند مي فرمايد: 

 «از مردم كساني هستند كه جان خودشان را در راه رضای خدا فدا مي كنند...»

عليهم السلام در فضايل شخص اميرالمومنين و اهل بيت  -و همه آيات قرآن-)كه البته اين آيه 

 است(،

 مي فرمايد منظور از كسي كه جان خودش را در راه خدا فدا مي كند،  

 برای رضای خدا جانش را مي دهد به خدا،

 «شهيد در راه امر به معروف و نهي از منكر» 

 است.« كسي كه در  راه امر به معروف و نهي از منكر كشته مي شود»و  
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 * نكات:

را به معنای عام در نظر بگيريم، كلاً « امر به معروف و نهي از منكر»ر بايد توجه داشت كه اگ -

 شهادت مي آيد زير مجموعه امر به معروف و نهي از منكر.

 چرا كه امر به معروف و نهي از منكر، صرفاً و هميشه كه تذكر لساني نيست؛ 

  شمن و...جلوگيری از فساد، جلوگيری از فحشاء، جلوگيری از نفوذ د« هرگونه»بلكه  

 نوعي از امر به معروف و نهي از منكر محسوب مي شود.

 

 * پيام ها و رهنمودها:
 

 اينكه در اين روايت، ذيل آيه شريفه ای كه درباره شهادت است،  -

 اميرالمؤمنين )ع( به طور خاص اشاره به امر به معروف و نهي از منكر مي كنند، 

ج و قرب كسي است كه مشخصاً در مسير انجام امر به نشان دهنده ی اجر و مزد و جايگاه و ار

 ؛ معروف و نهي از منكر شهيد مي شود

 ، «جهاد»و الا 

 خيلي چيزهای ديگر را كه در روايات،يا 

 هم سطح جهاد برشمرده شده را حضرت مي توانستند بفرمايند؛ 

 مثلا امرار معاش خانواده يا... 
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 حدیث هفتم: سبک زندگی امر به معروفی ...
 

ي سَعِيدٍ أحمَْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِ

 : عليهما السّلامالزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

 عَنِ الْمُنْكَرِ  اللَّهَ  بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ لَا يَدِينُونَ  لِقَوْمٍ  وَيْلٌ

 . مِثْلَه النُّعْمَانِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الزُّهْدِ كِتَابِ فِي سَعِيدٍ بْنُ الْحُسَيْنُ روََاهُ وَ

 

 * سند روايت:

 - 951ص؛  5 دار الحديث( ؛ ج -الكافي )ط  - 611؛ ص 1 تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان( ؛ ج

وسائل  - 515؛ ص  5الحياة ؛ ج – 601الزهد؛ النص؛ ص  - 659الامالي )للمفيد( النص؛ ص 

 661؛ ص  61الشيعه ؛ ج 

يحيى  بن محمد عن الكليني ]امامي ثقه جليل[ يعقوب بن محمد طريق اول: )مسند / عطف (

 بن علي عن ه جليل[محمد ]بن عيسي الاشعری، امامي ثق بن أحمد عن ]العطار، امامي، ثقه جليل[

 مسكان ]امامي ثقه جليل من اصحاب الاجماع[ بن الله عبد عن النعمان ]الاعلم، امامي ثقه جليل[

 أبي عن الزهری ]ابوشيبه الزهری[ سعيد أبي عن فرقد ]الاسدی، امامي ثقه جليل[ بن داود عن

  قال ع جعفر

يحيى  بن محمد عن  قه جليل[الكليني ]امامي ث يعقوب بن محمد )مسند / عطف ( طريق دوم:

 بن علي عن محمد ]بن عيسي الاشعری، امامي ثقه جليل[ بن أحمد عن ]العطار، امامي، ثقه جليل[

 مسكان ]امامي ثقه جليل من اصحاب الاجماع[ بن الله عبد عن النعمان ]الاعلم، امامي ثقه جليل[

 عبد أبي هری ]ابوشيبه الزهری[ عنالز سعيد أبي عن فرقد ]الاسدی، امامي ثقه جليل[ بن داود عن

  قال ع الله
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الشيخ ]محمد بن الحسن بن علي الطوسي، امامي ثقه  رواه  طريق سوم: )مسند / عطف و تذييل (

 النعمان بن علي عن ]بن عيسي الاشعری، امامي ثقه جليل[[  مثله]محمد بن أحمد عن بإسناده جليل[

]الاسدی، امامي  فرقد بن داود عن اصحاب الاجماع[ مسكان ]امامي ثقه جليل من بن الله عبد عن

  قال ع جعفر أبي عن الزهری ]ابوشيبه الزهری[ سعيد أبي عن ثقه جليل[

الشيخ ]محمد بن الحسن بن علي الطوسي، امامي ثقه  رواه  طريق چهارم: )مسند / عطف و تذييل(

 بن علي عن  ي ثقه جليل[]بن عيسي الاشعری، امام [ مثله]محمد بن أحمد عن بإسناده جليل[

فرقد ]الاسدی،  بن داود عن مسكان ]امامي ثقه جليل من اصحاب الاجماع[ بن الله عبد عن النعمان

  قال ع الله عبد أبي الزهری ]ابوشيبه الزهری[ عن سعيد أبي عن امامي ثقه جليل[

 في ثقه جليل[سعيد ]الاهوازی، امامي  بن الحسين رواه  طريق پنجم: )مسند / عطف و تذييل(

]امامي ثقه  مسكان بن الله عبد عن ]الاعلم، امامي ثقه جليل[ [ مثله] النعمان بن علي عن الزهد كتاب

الزهری  سعيد أبي عن فرقد ]الاسدی، امامي ثقه جليل[ بن داود عن جليل من اصحاب الاجماع[

  قال ع جعفر أبي ]ابوشيبه الزهری[ عن

 في سعيد ]الاهوازی، امامي ثقه جليل[ بن الحسين رواه  طريق ششم: )مسند / عطف و تذييل(

]امامي ثقه  مسكان بن الله عبد عن ]الاعلم، امامي ثقه جليل[ [ مثله] النعمان بن علي عن الزهد كتاب

الزهری  سعيد أبي عن فرقد ]الاسدی، امامي ثقه جليل[ بن داود عن جليل من اصحاب الاجماع[

 قال ع الله عبد أبي ]ابوشيبه الزهری[ عن

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 وجود نازنين امامان بزگوار امام باقر و )يا( امام صادق عليهماالسلام مي فرمايند:

 وای بر قومي كه در دينداری شان امر به معروف و نهي از منكر نباشد.
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 * نكات:

 منش زندگي، دين يعني روش زندگي،  -

 تان به عنوان روش و سبك زندگي قرار مي دهيد؛ آن كارهايي كه شما در روزمره زندگي 

 لذا اين دو امام بزرگوار در اين روايت مي فرمايند: 

وای بر كساني كه امر به معروف و نهي از منكر در زندگي شان جايگاه مشخص و ملموس و محكمي 

 ندارد! 

و سبك زندگي وای بر آن كساني كه )بيچاره مي شوند، بدبخت مي شوند آن كساني كه( در منش 

 شان امر به معروف و نهي از منكر را قرار نداده باشند.
 

 * پيام ها و رهنمودها:

 ؛ «ما گاهي امر به معروف مي كنيم ديگر...»بعضي ها مي گويند:  -

 نه! بايد ببيني اين جزء سبك زندگي ات شده يا نه؟ 

رسميت و جايگاهي در زندگي ات جزء استخوان بندی و شاكله زندگي ات )همان طور كه نماز يك 

آن چيزی اش را كه بلد نيستي مي روی و مي پرسي و ياد دارد و يك ارزش و شأني برايش قائلي، 

 مي گيری، آن زماني كه لازم ميشود انجامش دهي به جدّ انجامش ميدهي(، شده يا نه؟

 ي مان پياده كرده ايم آيا برای امر به معروف و نهي از منكر هم اينچنين اسلوبي در روش زندگ 

 يا نه؟ 

 ما جزء كساني هستيم كه دينداری مي كنند به امر به معروف و نهي از منكر؟

 يا جزء كساني هستيم كه دينشان به جز از امر به معروف و نهي از منكر است؟!  

 اينجا در واقع همان بحث اسلامِ سكولار و اسلامِ بي تفاوت است.
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 هی از منک ی امامانسیره ن : حدیث هشتم
 

 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْراَهِيمَ، قَالَ:

 يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.  لَا يَجُوزُهُمْ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثاً اتَّقُوا اللَّهَ  كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَرَّ بِجمََاعَةٍ يَختَْصِمُونَ

 * سند روايت:

 - 650؛ ص 1 تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان( ؛ ج - 55؛ ص 5 الإسلامية( ؛ ج -ي )ط الكاف

؛  66 القديمة( ؛ ج -روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط  - 665ص  61وسائل الشيعة ج 

 - 905؛ ص 65 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج - 659؛ ص 65 الوافي ؛ ج - 95ص

 656؛ ص 61 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج - 51؛ ص 51 بيروت( ؛ ج -)ط بحار الأنوار 

 

 ]امامي ثقه جليل[ [ تعليق] الكليني يعقوب بن محمد  طريق اول: )مسند / تعليق و ضمير / صحيح(

عيسى ]الاشعری،  بن محمد بن أحمد عن ]العطار، امامي ثقه جليل[ [ضمير] يحيى بن محمد عن

إبراهيم ]التميمي،  بن غياث عن يحيى ]الخزاز ، امامي ثقه جليل[ بن محمد عن يل[امامي ثقه جل

 ع يقول... بجماعة مر إذا ع الله عبد أبو كان قال امامي ثقه[

الشيخ ]محمد بن الحسن بن علي الطوسي، امامي ثقه  رواه   طريق دوم: )مسند / تذييل / صحيح(

يحيى  بن محمد عن ]الاشعری، امامي ثقه جليل[ [ مثله] عيسى بن محمد بن أحمد عن بإسناده جليل[

 إذا ع الله عبد أبو كان قال ]التميمي، امامي ثقه[ إبراهيم بن غياث عن ]الخزاز ، امامي ثقه جليل[

 يقول... بجماعة مر

علي  عن ]امامي ثقه جليل[ [ تعليق] الكليني يعقوب بن محمد   طريق سوم: )مرسل / تعليق و تذييل(

أبيه ]ابراهيم بن هاشم القمي، امامي ثقه جليل علي  عن ابراهيم بن هاشم، امامي ثقه جليل[]ابن 

]ابن ابراهيم  [ مثله] غياث عن أصحابه ]بعض اصحاب ابراهيم بن هاشم القمي[ بعض عن التحقيق[

 يقول... بجماعة مر إذا ع الله عبد أبو كان قال التميمي، امامي ثقه[
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 * شرح و ترجمه حديث:

در سيره امام صادق )ع( اينطور آورده اند كه ايشان همواره اگر از كنار جماعتي عبور مي كردند 

 كه با يكديگر در حال دعوا يا دشمني و خصومت بودند،

 هرگز از كنار آنها عبور نمي كردند )نشد كه حتي يك بار بي تفاوت از كنار آنها عبور كنند(،  

 ي فرمودند:مگر آنكه سه بار با صدای بلند م

 إتَّقوا الله! إتَّقوا الله! إتَّقوا الله...!  

 )تقوای الهي پيشه كنيد، خجالت بكشيد، رعايت كنيد، از خدا پروا كنيد، شرم كنيد!(
 

 * نكات:

 ما در تعريف حديث، از فقهای شيعه اينطور داريم، مي فرمايند:  -6

 ؛«ما يَحكِي القَولَ المعصوم أو فِعلَهُ أو تَقريرَهُ»

 حديث، فقط كلام معصوم نيست؛  

 حتما معصوم نبايد جمله ای گفته باشد،

 و اعمال و رفتار معصومحتي سكوت معصوم، منش، روش،  سلوك معصوم، 

 .هم برای ما حديث و سند و حجت حساب مي شود 

به در اين روايت دو كلمه مهم داريم، كه نشان دهنده سيره حضرت در اهتمام به واجب امر  -1

 معروف و نهي از منكر است:

 )هميشه حضرت اينطور بودند(،« كان ابوعبدالله»يك: 

 )هرگز اينطور نبود كه اين كار را ترك كنند(؛« لايجوزهم»و دو: فعل مضارع 

 اين طور نبوده كه يك بار بگويند و از سر خودشان باز كنند؛
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 * پيام ها و رهنمودها:
 

 مي گوييم: ما آمر به معروفيم! ما گاهي فقط يك تذكر مي دهيم و  -6

 در حالي كه طبق اين حديث، هيچ وقت نشد در سيره حضرت كه از كنار يك منكر

 )آن هم منكر اجتماعي(، 

 بي تفاوت رد بشوند؛ 

 يا يك بار بگويند و به تعبير امروزی بيخيال شوند! 

امر به معروف )مربوط به احكام « وجوب كفايي»از اين حديث مي توان اشاره ای به بحث  -1

 و نهي از منكر( داشت: 

 اينكه بعضي تصور مي كنند اگر در مواجهه با يك منكری، يك نفر تذكر بدهد،

 تكليف نهي از منكر از ما ساقط است، 

 يا اگر يك بار تذكر بدهيم، ديگر از ما ساقط مي شود،  

 با اين حديث و سيره امام )ع( مطابقت ندارد. 

 (؛ 655)بقره/« قاتِلوهُم حتّي لاتَكونَ فِتنَة»آن كريم نيز داريم: همان طور كه در آيات قر

استمرار در امر به معروف و نهي از منكر تا زماني كه شرط سوم از شرايط چهارگانه ی وجوب 

 از بين برود )يعني ديگر گناه استمرار نداشته باشد و قطع شود( لازم است.
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 بدترین مردم: نهمحدیث 
 

 أَبُوجَعْفَرٍ ع: قَالَ

 .الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ  الْقَوْمُ، قَوْمٌ )الّذِّين( يَعِيبُونَ  بِئْسَ

 قَبْلَهُ الَّذِی كذََا وَ مُحمََّدٍ بْنِ أَحمَْدَ عَنْ بِإِسْنَادِهِ الشَّيْخُ روََاهُ وَ
 

 * سند روايت:

 - 611؛ ص 1 تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان( ؛ ج  - 51؛ ص 5 الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط 

؛  66 القديمة( ؛ ج -روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط  - 665ص  61وسائل الشيعة ج 

 - 906؛ ص 65 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج - 611؛ ص 65 الوافي ؛ ج - 99ص

 159؛ ص 60 تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب ؛ ج - 105؛ ص 9 ور الثقلين ؛ جتفسير ن

 محمد عن  ]امامي ثقه جليل[ [ضمير] الكليني يعقوب بن محمد  طريق اول: )مسند / ضمير و اشاره(

 ]ابن عيسي الاشعری، امامي ثقه جليل[ عن محمد بن أحمد عن يحيى ]العطار، امامي ثقه جليل[ بن

مسكان ]امامي ثقه جليل من اصحاب  بن الله عبد عن نعمان ]الاعلم، امامي ثقه جليل[ال بن علي

]ابوشيبه  [إشارة] الزهری سعيد أبي عن فرقد ]الاسدی، امامي ثقه جليل[ بن داود عن الاجماع[

 ع جعفر أبو قال قال الزهری[

 امامي ثقه جليل[ الشيخ ]محمد بن الحسن بن علي الطوسي، رواه  طريق دوم: )مسند / تذييل(

النعمان  بن علي عن ]ابن عيسي الاشعری، امامي ثقه جليل[ [ مثله]محمد بن أحمد عن بإسناده

 داود عن مسكان ]امامي ثقه جليل من اصحاب الاجماع[ بن الله عبد عن ]الاعلم، امامي ثقه جليل[

 أبو قال قال  ه الزهری[]ابوشيب [إشارة] الزهری سعيد أبي عن فرقد ]الاسدی، امامي ثقه جليل[ بن

 ع جعفر
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 * شرح و ترجمه حديث:

 امام باقر عليه السلام فرمودند:

 دانند.ه معروف و نهي از منكر را عيب ميبدترين مردم و بدبخت ترين مردم كساني هستند كه امر ب

 

 * نكات:

 ت: ياد كرده اس« بئس»در قرآن كريم نيز داريم مواردی را كه خداوند قومي را با لفظ  -

 سوره مائده است، كه خداوند مي فرمايد:  15يكي آيه 

 ؛ «لبئس ما كانو يفعلون»

 ، «مردم سبت»كه گريزی است به ماجرای 

 كه خداوند قبلش مي فرمايد آنها امر به معروف و نهي از منكر نمي كردند، 

 و در واقع اين سكوت شان را مي فرمايد:

 .«چه كار زشتي بوده كه اينها مي كردند» 

 از همين سوره مائده است كه مي فرمايد:  15و ديگری آيه  

 ؛ «لبئس ما كانوا يصنعون: چه بنيان زشتي ساختند و ايجاد كردند»

 است كه مي فرمايد: « در مورد مردم»سوره مائده،  15دقت بفرماييد كه آيه 

 « دهند!چه كار زشتي را انجام دادند يا مي دهند كه گناه را مي بينند و تذكر نمي »

 «چه بنيان زشتي را دارند مي گذارند!»مي فرمايد:  15و در آيه 

 و اين درباره علمايي است كه امر به معروف و نهي از منكر نمي كنند؛ 

 علمايي كه گناه را مي بينند ولي تذكر نمي دهند و سكوت مي كنند! 



32 
 

 رو آنها هستند م هم دنبالهاينها فقط عمل شان زشت نيست كه از آنها سر مي زند، بلكه چون مرد 

 كه ان شالله -)و مردم وقتي كه مي بينند يك روحاني، گناهي را مي بيند و عين خيالش نيست 

 ، و بلكه حتي تذكر هم كه داديم، بهِ مان ايراد مي گيرد و مي گويد: -نداريم از اين روحاني ها

 چكار داريد؟! 

 عيسي به دين خود و موسي به دين خود!(

 هستند...« لبئس ما كانوا يصنعون»ا شامل ، اينه

 

 * پيام ها و رهنمودها:
 

اين روايت در واقع در مذمت كساني است كه نه تنها خودشان امر به معروف و نهي از منكر  -

 انجام نمي دهند، 

 بلكه ديگران را هم كه اين فريضه را انجام مي دهند، 

 بهشان متعرض مي شوند و به اصطلاح مي پرند! 

 ازخوان هم هستند، شايد روزه هم مي گيرند، شايد حجاب هم دارند! نم

ولي وقتي مي بينند كسي امر به معروف و نهي از منكر مي كند به كسي ديگر، به جای اينكه او هم 

 در حمايت از آمر به معروف بگويد: 

 ، «بله، راست ميگويد»

 حمله مي كند به آمر به معروف! 

 نفكر است! فكر مي كند اين طوری روش

 فكر مي كند اينطوری خودش را بزرگ جلوه مي دهد؛ 
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 آمر به معروف را ضايع مي كند و امر به معروف و نهي از منكر را عيب مي شمارد، 

 تحقير مي كند... ؛

 اين آدم بدبخت تر از همه، خودش است!  

 چون مطلبي را كه مي داند حق است، 

 تيژ دارم و روشنفكر هستم، برای اينكه اينطور جلوه كند كه من پرس

 مي زند!« خليفة الله»بر سر 

 بر سر آمر به معروف مي زند! 

 اينها بدترين مردم هستند  

 و اگر عمداً اين كار را انجام دهند بدترين عذاب ها در انتظارشان خواهد بود.

 

 بعضي هستند كه آمر به معروف را مسخره مي كنند،  -

 گرينوف! يا...(؛يا به او لقب مي دهند )حاجي 

 است.« محبّت»و « نجات دادن»در حالي كه امر به معروف و نهي از منكر،  

كار مي « تذكر لساني»امروز اگر شما به كشورهای اروپايي برويد، مي بينيد كه چقدر دارند روی  

 كنند و فرهنگ آن را جا مي اندازند. 

 البته آنها به نماز و روزه كه اعتقاد ندارند! 

 ثلا در بحث قوانين راهنمايي و رانندگي، يا موضوعات حقوق شهروندی ولي م

 رو ماشين يا موتور سيكلت ببرد و...(،  )اينكه كسي نبايد تو پياده

و در اين مسائلِ عادی كه هر عقلي مي پذيرد و قبول مي كند، مردم شان را به ميدان آورده اند تا 

 ه يا تخلف را در نطفه خفه كنند. جرم و جرايم و تخلفات كمتر شود و مردم گنا

 مثلاً هر كس چراغ قرمز را رد كرد، ديگران به او علامت بدهند كه برو عقب! 

 يا بگويند الان نوبت شما نيست كه عبور كنيد! و...؛ 
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لذا امام باقر عليه السلام مي فرمايند بيچاره ترين مردم كساني هستند كه امر به معروف و نهي از 

 بدانند؛ منكر را عيب 

و اين دستور و فرمول پيشرفته را، به خاطر كم خردی يا خود كم بيني يا تحت تاثير القائات كوته 

 نظران بودن شان، ضعف اسلام تلقي كنند.

اميدواريم اگر تا به حال خدايي ناكرده، ناخواسته يا نادانسته در اين جرگه بوده ايم يا اينكه  

 اينكه طرف آمر به معروف را بگيريم، مواردی در ذهنمان هست كه به جای 

 او را تحقير كرديم، كار او را عيب شمرديم، ان شاالله توبه كنيم؛

و يكي از ويژگي های توبه هم اين است كه درصدد جبران برآييم و خودمان در جرگه آمران به  

 معروف و ناهيان از منكر قرار بگيريم، 

 ان شاالله.و ديگران را هم به اين وادی دعوت كنيم؛ 

 

 بدانيم كه مردم اگر امر به معروف نكنند كار بدی است،  -

 اما اگر عالم امر به معروف نكند، 

 رو او هستند،  مردم هم چون دنباله

 با خود مي گويند پس حتما اين كار عيبي نداشت! 

 چون اگر عيب بود، اين حاج آقا يا حاج خانم يك اعتراضي مي كرد.

 ت مسووليت سنگين تری دارد.لذا كسي كه طلبه اس 

 متاسفانه هستند آخوند و روحاني نماهايي كه  

)مثل بعضي اقوام گذشته كه ربانيون و احباری داشتند كه قرآن مي گويد نهي از منكر نمي كردند 

 مائده(، 15قوم شان را / 

بروند در فقط مي خواهند در دل مردم خودشان را جا كنند، يا شماره بدهند و شماره بگيرند و 

 مراسم های آنها شركت كنند و...؛ 



35 
 

مثل آن روحاني نمايي )چون روحاني، مراجع تقليد و علما و مبلغين دلسوز اسلام و شريعت 

 هستند!(

كه خانمي تعريف مي كرد برای جشن تكليف فرزندش دعوت كرده بود و آنجا به پدران و مادران  

 منكر چيست؟! بچه ها مي گفت: اصلا امر به معروف و نهي از 

 اينها برای صدر اسلام بود، الان كسي به بچه ها نبايد گير بدهد كه نماز بخواند يا نخواند! 

 دوست داشت مي خواند، دوست نداشت نمي خواند! 

و همه هم برای حاج اقا دست مي زدند و بَه بَه مي گفتند، كه چه حاج آقای خوبي است و كاش 

 .!!همه آخوندها مثل شما بودند و..
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 حدیث دهم: آخ  دینداری!

 قال علي عليه السلام:

 عَنِ الْمُنْكَرِ وَ إِقَامَةُ الْحدُُودِ.  الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ  :الشَّرِيعَةِ(  قِوَامُغَايَةُ الدِّينِ )

 * سند روايت:

عيون  - 655؛ ص 61 ج مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ - 915غرر الحكم و درر الكلم ؛ ص

 509رر الحكم و درر الكلم ؛ صغ - 510الحكم و المواعظ )لليثي( ؛ ص

 * شرح و ترجمه حديث:

 مولا اميرالمومنين علي عليه السلام فرمودند:

)استحكام « قوام شريعت»)اوج، قله و كمال دين و دينداری(؛ و ]در برخي نسخه ها:[ « غايت دين»

 عروف و نهي از منكر و اقامه حدود است.بخش احكام...(: امر به م

امر به معروف كند، نهي از منكر  ]تعبير ديگر:[ كمال دينداری شريعتمداریِ انسان در اين است كه:

 كند؛ و حدود و احكام الهي را اقامه كند. )والحافظونَ لِحدودِ الله...(

 * نكات:

 قت قرار داد؛ سوره توبه مورد د 661اين حديث را مي توان در كنار آيه -

 آنجا كه قرآن كريم مراحل يا مراتب يا پله هايي از ايمان را اسم مي برد و مي فرمايد: 

 التَّائِبُونَ الْعَابدُِونَ الْحَامدُِونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ»

 باِلْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ  

 ؛«نَ لِحدُُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَوَ الْحَافِظُو
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 فقهای بزرگوار ما ذيل اين آيه مباحث بسيار زيبا و دقيقي را فرموده اند.  

و مي بينيم بالاترين مراتب ايمان )همين طور كه دين و ايمان يك مسلمان دارد كامل مي شود(، 

 مي شود: 

 ؛ مي شود: «امر به معروف»

 اين آدم مي شود:  ؛ و«نهي از منكر»

 . الْحَافِظُونَ لِحدُُودِ اللَّهِ(« )حافظ حدود الهي»

 اميرالمؤمنين نيز در اينجا مي فرمايد اين اوج دينداری است؛ 

 قله دينداری اين است كه انسان آمر به معروف و ناهي از منكر شود.

 مام علي عليه السلام، نيز روايتي با همين مضمون داريم از ا« من لايحضره الفقيه»در كتاب  -

 كه در بخشي از وصيت شان به محمد حنفيه مي فرمايند: 

 ؛ «فَاِنَّ إستِتمامَ الاُمورِ عِندَاللهِ تَبارَك وَ تَعالي، الأمر بِالمَعروف وَ النَّهي عَن المُنكر»

 يعني: استتمام امور و تمام شدن امور، كامل شدن تمام فرايض )كه مملكتتان را اصلاح كند و

 خيالتان از مملكت راحت بشود و...(، امر به معروف و نهي از منكر است.

حضرت علي عليه السلام در اين روايت شريف، غايت، قله، اوج و انتهای دينداری و افضل  -

 الفرائض را، نماز يا روزه يا حج يا حتي جهاد نمي دانند 

 دهيم!(. )فكر نكنيم تنها با انجام اين واجبات كار مهمي انجام مي 

 از اميرالمومنين عليه السلام « قطره و دريا»كه تقريباً مضموني شبيه به حديث معروف به 

 )درباره اينكه: مَثل امر به معروف و نهي از منكر، 

 در مقايسه با همه خوبي ها همچون قطره و درياست...( دارد. 
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 فهم و درك و بلوغي برسد در واقع طبق اين روايت، اوج دينداری اين است كه: انسان به يك 

 )يا برسانندش...(، كه خودش كه راه درست را مي رود، 

من كه دارم مي روم سمت قله، بايد دست عده ای را هم بگيرم و با خودم همراه كنم و »بفهمد: 

 ؛ اين، قله دينداری است.«عده ای را نجات بدهم

 

 عليه السلام داشته باشيم، از اين روايت مي توانيم گريزی هم به حديث امام حسين  -

 كه فرمودند امر به معروف و نهي از منكر فريضه ای است كه: 

 «. الفَرايض ةِاِستَقام اُدّيَت و اُقيمَت،اِن »

 زنده مي شود، « تمام فريضه ها»يعني 

 محكم و مستقيم مي شود« همه خوبي ها»

 )چه واجبات آسان و چه سخت، چه مستحبات آسان و چه سخت(؛  

 اقامه اش كنيم »و هم « انجامش دهيم»شرطي كه امر به معروف و نهي از منكر را، هم  به

 «.)به ديگران ياد بدهيم و ترويج كنيم...(

 

 * پيام ها و رهنمودها:

 امر به معروف و نهي از منكر هم غايت، قله و هدف دين است،  -

 و هم قوام شريعت و استحكام بخش احكام. 

 ی بحث خيلي دارد:خودش جا« قوام شريعت»

 قوام شريعت؛ ضمانت اجرای دستورات خدا.  

 خدا دستوراتش را در قرآن داده، 
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 مراجع تقليد هم مي گويند، 

 علما هم بيان مي كنند؛ 

 ولي چه ضمانت اجرايي يي دارد كه مردم هم همان حرف ها را به هم بگويند؟؟ 

ساله اش حكمي يا مطلبي را بيان مي كند، وقتي يك مرجع تقليد در صدا و سيما، تلويزيون يا در ر

 -مثلا اينكه احترام به پدر و مادر واجب است-

 قوام اين حرف كي و چطور انجام مي شود؟  

 شريعت يا قانون خدا چه زماني ضمانت اجرايي دارد؟؟ 

 وقتي كه: رفيقم كنار من نشسته و با مادر يا پدرش بد صحبت مي كند، 

 به او! منِ همسايه، منِ فاميل، منِ غريبه، منِ رهگذر در خيابان...!  و منِ رفيق هم تذكر بدهم

 يعني شخص خطاكار احساس كند همه بهش تذكر مي دهند؛ 

 نه فقط آن مسئول شريعت، آن روحاني، آن مرجع تقليد، آن ولي فقيه. 

 ی مردم باعث مي شود حرف آن روحاني يا مرجع تقليد « ما»آن وقت حرف ما، تذكر 

 محكم شود و قوام و استحكام پيدا كند. -حرف خدا و قرآن و اهل بيت ع استكه –

 

 روش زندگي؛ دين يعني سبك زندگي،  -

 بنابراين اين حديث به ما مي گويد بهترين روش 

 زندگي اين است كه آدم در زندگي اش 

 بي تفاوت نباشد، 

 امر به معروف و نهي از منكر و اقامه ی حدود انجام دهد.
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 را بعضي نمازخوان ها در خيلي از اعتقادات شان دارند عقب گرد مي كنند؟!چ -

 چرا برخي دست از نمازشان بر مي دارند؟  

 )در حالي كه روزه گير و  نمازخوان و حج برو كم نداريم! مسلمان كه كم نداريم؟!( 

 چون: اگر به فرض زكات را هم درست بدهي، 

 روزه هايت هم روزه باشد، 

 ايت هم درست باشد؛همه كاره

 انگار يك ساختمان قرص و محكم و سفت داری،  

 اما رفته ای بر روی يك باتلاق آن را بنا كرده ای! 

 روی آب؛ روی يك گِل شل و ول! 

 يعني امر به معروف و نهي از منكر نداری در جامعه ات، 

 

 ات انجام نمي شود! شل است! « قوام الشريعه»

 ا مهندس زمين شناسي مي برند، در ساختمان سازی چهار ت

 آزمايشي مي كنند از خاك، از زمين؛ 

 نمونه برداری مي كنند، گسل نباشد، چطور گود برداری كنند و... . 

 ولي ما در دينداری مان، 

 را « قوام الشريعه»و « غايت الدين»

 كه امر به معروف و نهي از منكر است رها كرده ايم 

 اش تلفظش چطور باشد؟! « وَلَا الضّالين»نمازمان  و فقط چسبيده ايم به اينكه



41 
 

 در قنوت اين ذكر مستحب است،

 در ركوع آن يكي ذكر مستحب است...!!  

 بله، اينها خوب است؛

 ولي غايت دين و قوام دين چه شد؟؟  

 اگر امر به معروف و نهي از منكر را به عنوان قله دين و كمال دينداری دست كم گرفتيم، 

 مال از واجبات و مستحبات ديگر را هم كه انجام دهيم؛ بهترين اع

 باز مي بينيم كه دچار خذلان و خدايي نكرده دچار لعنت خدا خواهيم شد.

 

 كسي كه مي رود بالای كوه، دو پله كه مي رود بالا، چهار قدم كه جلو مي رود، يك تپه كه  -

 را هم بگيردو آنها را هم بياورد بالا.  مي رود بالا، بايد وظيفه خودش بداند دست پايين تری ها

 حالا آن كسي كه مي رود و به قله مي رسد )امر به معروف و نهي از منكر(، 

 بايد از همه احساس مسئوليتش بيشتر باشد نسبت به ديگران. 

 خدا كند كه از قله رفتن خسته نشويم! 

 بعضي در كوهپايه مي مانند، 

 همند؛ لذا از اسلام فقط نمازش را مي ف

 اين خودش خيلي خوب هست، اما خوب باقي اش چي؟! برخي ديگر تا دامنه هم مي روند 

 )يعني برخي واجبات سخت تر مثل حج و روزه، و حتي جهاد را هم انجام مي دهند( 

 و شايد تا نزديكي های قله هم مي روند، ولي به قله نمي رسند؛ 
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 ا برود و جلوی دشمن بايستد، جهاد را واجب مي داند و دوست دارد به جبهه ه

 او كمتر از جهاد و تير انداختن نيست!« تذكر لساني»اما نمي فهمد كه 

 را بلد نيست؛ « كاركردش»را و « با رعايت آدابش»و « خوش»تذكر  

 و كلاشنيكف كمتر است. 5كاركردش از ژ« اسلحه ی جنگ نرم»و فكر مي كند اين 

 نخير!  

 است. جنگ نرم از جنگ سخت مهمتر 

 و به تعبير مقام معظم رهبری )كه با اين مضمون فرمودند(:

 است« سلاح زبان»مهمترين سلاح در جنگ نرم،  

شنيديم كه مي گويند فلاني آخرش است! فلاني انتهای فيزيك است! يا فلاني نابغه شيمي همه  -

 است، يا فلاني عند مرام است! فلاني آخر فقه و اصول است!؟

 ي دانيد چي است )غايت الدين(؟!آخر دين داری م

 قله دين داری است كه كسي به اين راحتي ها بدان نمي رسد!« امر به معروف و نهي از منكر»

 چرا به امام حسين عليه السلام )نسبت به ساير شهدا و حتي امامان بزرگوار(،

 ؟!«سيدالشهدا»مي گويند 

 دين ما چيست؟ « ئضافضل الفرا»و « سيدالفرائض»برای جواب، بايد ببينيم 

 ، امر به معروف و نهي از منكر است، «افضل الفرائض»چون 

 لذا كسي كه مستقيماً و علناً برای امر به معروف و نهي از منكر اقدام مي كند 

 «.سيد الشهدا»و پرچم بلند مي كند و شهيد مي شود، مي شود: 

 



43 
 

 ر است؛ غاية الدين و قوام الشريعه، امر به معروف و نهي از منك -

 ما درباره كمتر واجبي اين چنين تعابيری را داريم 

 )اين را هم احتياط مي كنيم اينطور مي گوييم؛ 

 و الّا شايد اصلا درباره هيچ واجبي چنين تعابيری نداشته باشيم...(؛ 

 اين قدر كه به آن بها داده شده است در اسلام. 

 به اين واجب كوتاهي كرده ايم!و ما متاسفانه بايد گريه كنيم كه اين قدر نسبت 

 اينقدر از اين واجب غفلت كرده ايم!  

چطور مي خواهيم در روز قيامت به روی شهدای دشت كربلا نگاه كنيم و سرمان را جلوی خدا بالا 

 ؛ «سيّدالشّهدا»به امام حسين )ع( مي گويند  بگيريم؟!

 سيدِ شهيدان، شهيدِ امر به معروف و نهي از منكر است؛ 

 رگترين احياگر امر به معروف و نهي از منكر است. بز

 اين اوج دينداری است.

 خداوند انشاالله ما را نسبت به اين قله دين كه امر به معروف و نهي از منكر است، 

 محروم و بي تفاوت از اين دنيا نبرَد. 

 ته ايم، و توفيق بدهد كه هر آن چه درباره امر به معروف و نهي از منكر تاكنون كم گذاش

 بتوانيم جبران كنيم. 

 خدايا كمك كن ما به قله های دين برسيم و ديگران را هم به قله ها برسانيم!
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 ! محبت مردم را در دل خدا می کاشتند: یازدهمحدیث 

 

 : لي الله عليه و آلهقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 

 بِيَاءَ وَ لَا شُهَدَاءَ أَ لَا أحَُدِّثُكُمْ عَنْ أَقْوَامٍ لَيْسُوا بِأَنْ

 يَغْبِطُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَنْبِيَاءُ وَ الشُّهدََاءُ 

 بِمَنَازِلهِِمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ قيِلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ 

 قَالَ هُمُ الَّذِينَ يُحَبِّبُونَ 

 بِّبُونَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَ يُحَ

 قُلْنَا هذََا حَبَّبَ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ فَكَيْفَ يُحَبِّبُونَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ 

 .هُقَالَ يأَْمُرُونَهُمْ بِمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَ يَنْهَوْنَهُمْ عَمَّا يَكْرَهُ اللَّهُ فَإِذَا أطََاعُوهُمْ أَحَبَّهُمُ اللَّ

 

 * سند روايت:

؛  15 بياروت( ؛ ج  -بحاار الأناوار )ط    - 651؛ ص 61 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج

 651مشكاة الأنوار في غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص - 615ص
 

 * شرح و ترجمه حديث:

 ند:فرمود لي الله عليه و آلهص خدا پيامبر

  ،نبي بودند)لزوماً( نه )در دنيا( كه  خواهيد شما را با خبر كنم از كساني آيا نمي

 مت ادر روز قي( مردمانبياء و شهدا )و همه ولي  ،و نه شهيد شدند

 ؟ خورند بطه ميغ -كه بر منابری از نور است–و( جايگاه )والای( آنان نزد خداوند حال اينها )به 

 نمي خواهيد برايتان بگويم اينها چه كساني هستند؟!(، )
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  . فرمودند:ه يا رسول الله، بيان كنيداصحاب گفتند: بل

 كساني هستند كه بندگان خدا را نزد خداوند محبوب مي كنند اينها 

 رند!( كا محبت مردم را در دل خدا مي)

 خداوند را محبوب بندگانش مي سازند و 

 قرار مي دادند(؛ محبت خدا را در دل مردم )

 ر دل مردم جا دادن را مي فهميم، اما(اصحاب سوال كردند يا رسول الله! )محبت خدا را د

 آيا محبت مردم را در دل خدا مي كارند؟! چطور، چگونه...؟؟  

 حضرت فرمودند: 

 آنها را به آنچه خدا دوست مي دارد، امر مي كنند 

 و 

 از آنچه خدا بدش مي آيد، نهي مي كنند؛ 

 پس هنگامي كه مردم )اين امر و نهيِ( ايشان را اطاعت مي كنند، 

 خداوند نيز آنها را دوست مي دارد و )به وسيله ايشان( محبوب خدا مي شوند.
 

 * نكات:

 درباره كاشتن محبت خدا در دل بنده ها، حضرت با اين مضمون مي فرمايند:

 اينها )اين گروه عالي مقام در قيامت(، برای اينكه محبت خدا را در دل بنده ها بكارند، 

 ای مردم بر مي شمردند: در دنيا نعمت های خدا را بر

 ببين خدا بهت سلامتي داده! خانواده خوب داده! نعمت حيات داده! »

 نعمت ولايت اميرالمومنين )ع( داده! ...؛ 

 اين نعمت هايي كه ما ازشان غافليم؛ 

 مثل ماهي كه در آب شنا مي كند و از اين نعمت بزرگ غافل است! 
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 يا همين اكسيژني كه ما درش هستيم؛ 

 آدم برود در آب خفه مي شود، و ماهي هم بيايد در هوا خفه ميشود!  اگر

 )النِّعمَتانِ مَجهولَتان ألصِّحَةِ و الأمان(؛ 

 «.اين قدر نعمت ها هست كه حواس مان نيست و ازشان غافليم...
 

 * پيام ها و رهنمودها:

جام مي داده اند )يعني حضرت مي فرمايند اينها )گروه عالي رتبه ی قيامت( دو كار در دنيا ان -

 ما اگر دو كار انجام دهيم، همه مردم در روز قيامت به مقام ما غبطه مي خورند(:

 كار اول: نعمت های خدا را ياد مردم بياوريد، تا محبت خدا را در دل مردم زنده كنيد. 

  كار دوم )چطور محبت مردم را در دل خدا جا كنيم؟(: حضرت فرمود مردم را امر كنيد به

چيزهايي كه خدا دوست دارد و نهي كنيد از چيزهايي كه خدا از آنها كراهت دارد و بيزار 

 است؛ يعني امر به معروف و نهي از منكر.

 پس جمعا مي شود: سه كار؛

اين سه كار را اگر انجام دهيم در روز قيامت ان شاالله به مقامي مي رسيم كه همه ناس به حال ما 

 باشيم!(:« شهيد»يا « نبي»آن كه  غبطه خواهند خورند )بدون

 دائم نعمت های خدا را ياد مردم بياوريم؛  -6

 ،اين باعث اميد، نشاط و دوری از يأس و نا اميدی مي شود

 ديگران را امر كنيم به كارهايي كه خدا دوست دارد؛  -1

 معروف ها )واجب و مستحب(،

 ست؛ مردم را نهي كنيم از آنچه كه خدا از آن بيزار ا -5

 نهي از منكرها )حرام و مكروه(.

 ان شاالله خدا اين مقام را در روز قيامت قسمت همه آمران به معروف و ناهيان از منكر 

 خواهد كرد.
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 حدیث دوازدهم: دستور پیامبر به امیرالمومنین: با اهل معصیت عبوس باش!
 

لِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قاَلَ:عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَ  

 أَهْلَ المَْعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّة  : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ )ص( أَنْ نَلْقَى  قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ )ع(

 * سند روايت:

 - يحضره الفقيه )ط روضة المتقين في شرح من لا - 55؛ ص 5 الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط 

مرآة   - 695؛ ص 61 وسائل الشيعة ؛ ج - 651؛ ص 65 الوافي ؛ ج - 99؛ ص 66 القديمة( ؛ ج

 905؛ ص 65 العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج

أَبِيهِ ]ابراهيم  عَنْ إِبْراَهِيمَ ]بن هاشم، امامي ثقه جليل[ بْنُ طريق اول: )مسند / عادی / موثق( عَلِيُّ

النَّوْفَلِيِّ ]الحسين بن يزيدالنوافلي، امامي ثقه  عَنِ شم القمي، امامي ثقه جليل علي التحقيق[بن ها

السَّكُونِيِّ ]اسماعيل بن ابي الزيادالسكوني، عامي علي  عَنِ علي التحقيق و قيل غلافي آخر عمره[

  ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قاَلَ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ المشهور و فيه كلام ثقه علي التحقيق[
 

 * شرح و ترجمه حديث:

 حضرت صادق )عليه السلام( مي فرمايند: 

حضرت امير )عليه السلام( فرمودند: پيامبر اسلام ما را امر كردند كه ملاقات كنيم گنه كاران را، 

 ر(.اهل گناه را، با چهره هايي عبوس )با حالت عصباني يا اخمو نگاه كنيم به گناهكا
 

 * نكات:

 ؛«الله»، يعني أمرنا «أمرَنا رسولُ الله»-6

 يعني دستور خداست!  
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 ؛«قرآن ناطق»يعني أمرنا  

 ؛ «امر كردند»حضرت مي فرمايد پيامبر به ما  

 رسول خدا است، « دستور»

 به عنوان يك روش پيشنهادی لزوماً نيست كه حالا اگر خواستيد گناهكاران را اخمو نگاه كنيد!

 حداقل برداشتش )چيزی كه مي توانيم با قاطعيت بگوئيم(،« امر»اين  نه، 

 اين است كه در انجام امر به معروف و نهي از منكر،  

 آنجا اخم كردن واجب مي شود. -يك جاهايي كه به فرموده فقها اخم اثرش بيشتر است-

 مقام معظم رهبری نيز در جمله مشهورشان مي فرمايند:  

 هي از منكر همه جا با زبان خوش، در بعضي جاها هم با زبان تند!امر به معروف و ن

 

 ، اين است كه: «أن نلقي»نكته عبارت  -1

 خودت را كنار نكش، قايم نشو! 

 نبايد ما برويم در سوراخ موش!  

 نخير، بايد در جامعه باشيم، بايد ملاقات كنيم، بايد حضور داشته باشيم، بايد ببينيم،

 لاقات انتقال پيام بدهيم كه من از اين كار شما ناراحتم. منتها در اين م 

 او را متوجه كنيم كه اين كار، كار غلطي است.  (body language)با رفتار، با چهره، با حركت بدن 

 معيار غلط و درستي هم خداست؛ 

 نه سليقه من و سليقه او؛ 

 است.« عندالله»معروف و منكر، 
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 است: « أَهْلَ الْمَعَاصِي»بارت نكته ديگر اين حديث، در ع -5

 حالا به چه كساني بايد اخم كنيم؟ 

 اهل المعاصي؛  

 هستند.« اهل معصيت»كساني كه 

اينجا طبق اين روايت مي شود پيشنهاد كرد كه كسي كه دفعه اولش است دارد خبط و خطايي  

 انجام مي دهد نزن تو برجكش!

 است، كسي كه دفعه اولش است و گناهش گناه كوچكي 

 ترجيحاً روش اخم اتخاذ نكن، خوب اثر نمي كند. 

 معصيت مي شود « اهل»ولي كسي كه ديگر دارد  

 )اهل المعاصي؛ 

اهل يك يا همه معصيت ها مي شود، يعني دارد با گناه خو مي گيرد، گناه دارد برايش از زشتي 

 خارج مي شود(، 

 اينجا اخم هم بكن هيچ اشكالي ندارد؛

 يش بگير، هيچ اشكالي ندارد؛ قيافه هم برا 

 با چهره هايي اخمو و عبوس. «: بوجوهٍ مكفهرّه»

 اين دستور مولاست، دستور حضرت رسول و دستور حضرت حق است؛

 كه به عنوان يكي از روش های امر به معروف و نهي از منكر جايز است در اسلام. 

 استفتائاتش هم هست؛ 
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داريم كه مي فرمايند اشكالي ندارد يك جاهايي  كه لازم طبق همين روايت، از مراجع استفتاء  

 است اخم و تندی بكنيد، اجتناب ناپذير است و انجام دهيد.

 : مشابه همين روايت را باز هم از وجود نازنين مولا علي )ع( داريم كه مي فرمايد -9

 ؛ «أدنَي الإنكار، أن تُلقَي أهلَ المَعاصي بِوُجوهٍ مُكفَهِرَّة»

 مي فرمايد: يك بار 

رسول خدا به ما امر كرد به گناهكاران اخم كنيد، يكخورده چهره تان را در هم بكشيد برای 

 گناهكارها؛

 اما بعد حضرت امير در اين روايت مي فرمايند )يا اضافه مي كنند كه:(  

 است؛ « ادني الانكار»البته اين 

 اين كمترين درجه امر به معروف است، پايين ترين!

حداقل كاری كه برای امر به معروف يا نهي از منكر مي تواني بكني اين است كه با رفتارت و ديگر  

 .چهره ات او را متوجه كني كه اين كار غلط است
 

 * پيام ها و رهنمودها:
 

 مي دانيم امر به معروف و نهي از منكر در فقه اسلام سه مرحله دارد:  -66

 است؛ « رفتاری»مرحله اول، مرحله 

هم بهش ميگويند البته نه به اين معني كه فقط در قلبت غصه بخوری، به اين معني است « قلبي»كه 

 كه ناراحتي قلب ات را در رفتارت و چهره ات ظهور و بروز بدهي )ابراز ناراحتي(؛ 

 اين مي شود مرحله رفتاری.

 است. « لساني»بعد از آن مرحله  

 است؛« يدی»يا « زور»نتيجه نگرفتيم، مرحله مرحله لساني هم اگر غرض حاصل نشد، جواب و 

 مرحله درگيری و يدی و دستگيری كه امروز در حكومت اسلامي ما به اذن حكومت است.  
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 مردم حق مرحله اول و دوم را دارند.

اميرالمؤمنين مي فرمايد ديگر كمترين حركتي كه مي تواني بين دو مرحله ی مُجاز خودت انجام  

 تذكر زباني( را لااقل انجام بده؛ دهي )يعني اشاره و 

 و كمترين حركت اشاره ای، همان اخم است. 

 لااقل يك چهره ای در هم بكش، يك سری تكان بده!

مينيمم و كمترين حركت در باب نهي از منكر، مي شود كمترين امر به معروف و نهي از منكرِ  

 به گنه كار است.رفتاری كه حداقل، همين چهره در هم كشيدن و ابراز ناراحتي 

 

 مراجع تقليد اينطور مي فرمايند:  -1

 امر به معروف و نهي از منكر تابع ميزان اثر آن روش است.« اتخاذ مرحله»و « انتخاب روش»

 شما اگر يك جا احساس ميكني برای اين آدم اخم كني و جدی تذكر بدهي،  

 كه اخم كني! « واجب است»يشتر است، بيشتر از مهربان تذكر دادن اثر مي كند و آنجا تاثير اخم ب

 نمي تواني لبخند بزني؛ 

 ولي چرا اكثراً بزرگان توصيه مي كنند به قول ليّن و ملايم؟ 

 چون اكثر جاها تذكر با آن فضا )لين و دوستانه(، اثرش بيشتر است. 

 .ولي جايي كه اخم اثرش بيشتر بايد بايد اخم كرد

 

 ي اصل ملاقات داشتن با گنهكاران نيست ناف« أن نَلقَي» گفته شد عبارت_ 5

 )بلكه بر نوع برخورد احتمالي ما با اين افراد تاكيد دارد: با چهره اخمو!(.

 بنابراين: برو، حضور داشته باش، به مهماني، به پارك، به سينما، به تفرجگاه؛  

 لذتت را هم ببر، بگو و بخند هم بكن با رفيقت با فاميلت! 

 نهكاران افتاد چهره ات را درهم بكش يا رويت را برگردان؛ ولي نگاهت كه به گ

  حالت غضّ بصر، حالت اخم.

 البته اين اطلاق ندارد؛ 

 قرار نيست ديگر همه جا ما را به عنوان عبوس بشناسند، به عنوان حاجي گرينف بشناسند!

 يك آدم اخموی تارك دنيا كه با خودش هم قهر است...؛  
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 خند ولي نوبت اين كه رسيد )آدم اهل معصيت(،نه، با ديگران بگو و ب

 كمي چهره ات را در هم بكش.  

 مثلا وقتي داری چايي تعارف ميكني،

 ، «بفرمائيد، به به، حال شما...؟ خيلي خوش آمديد»با ديگران خوش و بش ميكني:  

  ؛به اين فرد كه مي رسي، با اخم يك بفرمای خشك و خالي مي گويي

 خيلي بهتر باشيم و با اين فرد يكم كمتر بهتر باشيم!!  يك طوری كه با بقيه

 ...توی وضعيت رودربايستي و امثالهم
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 حدیث سیزدهم:لعنت داود و عیسی

 في قوله:   عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبي عبد الله ع

ذلك بِما عَصَوا وَّ كانوا ى ابْنِ مَرْيَمَ لِسانِ داوُدَ وَ عِيسَ  لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى»]

 ، قال:«/ مائده(15)  كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عنَْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ([ 15)  يَعتَدون

 ، و لا يجلسون مجالسهم،  مداخلهم  أما إنهم لم يكونوا يدخلون

 آنسوا بهم. و لكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم و

 

 * سند روايت:

 1 البرهان في تفسير القرآن ؛ ج - 115؛ ص 61 وسائل الشيعة ؛ ج - 555؛ ص 6 تفسير العياشي ؛ ج

 9 تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب ؛ ج - 55؛ ص 51 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  - 595؛ ص

 109؛ ص

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 سوره مباركه مائده  15و  15ح و تفسير آيه امام صادق عليه السلام در شر

 )پيرامون مورد لعنت قرار گرفتن بني اسرائيل از زبان حضرت داود ع و حضرت عيسي ع 

 به خاطر نهي از منكر نكردن شان( مي فرمايند:

 آنها )كساني كه در اين آيه لعنت شده اند،( داخل در گناه گناهكاران نبودند 

 لكه )گناه شان فقط اين بود كه(وقتي گناهكاران بت نداشتند، و در مجالس آنها نيز شرك

 را ملاقات مي كردند با ايشان مي خنديدند )تبسم به اهل معصيت داشتند( و با آنها مأنوس بودند.
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 * نكات:

 اين حديث، در واقع روايتي تفسيری از امام صادق )ع( ذيل آيات اشاره شده  -6

 بسيار پرمغز و غني در باب  / مائده( است، كه از آيات 15و  15)

 امر به معروف و نهي از منكر است. 

 كه ان شاالله در بحث های قرآني پيرامون آيات در باب امر به معروف و نهي از منكر، 

بايد مفصلاً بدان پرداخته شود. اما برای اينكه اين روايت حضرت را متوجه شويم بايد ببينيم 

  نكات قرآني آنها را بيان كنيم:قصه ی اين آيات چه بوده، و اجمالاً

 دارد؛« اصحاب سبت»برخي مفسرين فرموده اند اين اشاره به ماجرای 

 يا بعضي گفته اند گناهان ديگری بوده كه بني اسرائيل نسبت به آنها نهي از منكر نمي كرده اند. 

  عليهم(، دو تا از انبيای بني اسرائيل )حضرت داوود نبي و جناب عيسي بن مريم سلام الله .6

 آنها را لعنت كردند، امّتشان را لعنت كردند؛ 

 چرا؟ 

 چون در قبال گناهان گنه كارانشان تذكر نمي دادند! 

 اكثرشان امر به معروف يا نهي از منكر نمي كردند؛

 اينها هم راضي به گناه ديگران بودند )تذكر نمي دادند(،  

 به معروف و نهي از منكر را(. و هم خودشان يك واجبي را ترك كرده بودند )امر

 در روايات ديگری داريم )خواهيم رسيد(، كه مي فرمايد:  

 كسي كه گناه ببيند و تذكر ندهد، دو گناه برايش نوشته مي شود؛ 

 يكي گناه ترك نهي از منكر، يكي گناه راضي بودن و 
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 شريك بودن در آن سيئه ای كه ديده و تذكر نداده.

 

 « بما عَصَوا و كانوا يَعتَدون»: اينكه مي فرمايد  15است برای آيه  بيان و تبيين 15آيه  .1

 )هم عصيان مي كردند و هم تعدی(، اين عصيان و تعدی يعني چه؟ 

 «!كانوا لا يَتَناهَونَ عن مُنكرٍ فعلوه»

 اينها كلاً و استمراراً سيره شان بر اين بود كه اصلا نهي از منكر نمي كردند؛  

 كه اصلا بي تفاوت بودند، ككشان نمي گزيد از منكراتي كه انجام ميشد!سبك شان اين بود 

 ؛ «لبئس ما كانوا يفعلون»و بعد مي فرمايد  

 وای بر آنها به خاطر اين بي تفاوتي شان، 

 خاك بر سرشان به خاطر اين بي تفاوتي شان،

 چه كار زشتي بود اين بي تفاوتي شان!  

شان مي گويد، مي فرمايد: « علمای بي تفاوت»در مورد  )همين قضيه را در آيات ديگر، وقتي

  «لبئس ما كانوا يصنعون»

 يعني مسئوليت خواص سنگين تر است؛ 

 آنها يك بنيان و بدعتي داشتند مي گذاشتند از سكوت و بي تفاوتي در مقابل گنه كاران...

 

 اين بني اسرائيلي هايي كه لعنت خدا و پيامبران شامل شان شد،  -1

 خاطر ترك امر به معروف و نهي از منكر كافر شدند، و به

 هنوز هم نمازشان را مي خواندند، يا حجاب شان را داشتند، يا روزه شان را مي گرفتند...، 
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 )همان واجبات شريعت شان؛ مثلاً اينها را عرض مي كنيم...(،  

  همه آن كارها را انجام مي دادند؛ فكر مي كردند مسلمان اند، مؤمن اند؛

 ولي كافر شده بودند و خبر نداشتند! 
 

 حضرت صادق عليه السلام مي فرمايند:

 فكر نكني اينها هم آن منكرها را انجام مي دادند، فكر نكني اينها هم در گناه آنها بودند؛ 

 ! نه 

 ، اينها اصلا نميرفتند سمت گناه های آنها؛«لَم يَكونوا يَدخُلونَ مَداخِلَهُم»

 آنها نداشتند، هيچ كمك و اعانه ای به اثم و عدوان آنها نداشتند؛  هيچ دخلي به گناه 

 اصلا در مجالس گناه آنها نمي رفتند، خيلي پاك بودند! ، «و لايَجلِسونَ مَجالِسَهُم»

 خيلي كارشان درست بود! 

 پس چه باعث شد اين خوب های نمازخوان لعنت شوند و كافر بشوند؟ 

 ؛ «كانوا إذا لَقوهُم ضَحِكوا في وُجوهِهِم و أنِسوا بهِِم ولكن» آنها فقط جرمشان اين بود كه :

فقط وقتي ملاقات مي كردند، به اين گناهكاران مي رسيدند و آنها را مي ديدند، با اينها مي گفتند 

؛ و مي خنديدند، يك لبخندی بهشان مي زدند، با آنها مأنوس بودند، نهي از منكر نمي كردند...

 ن باعث لعنت شان شد؟؟؟ آيا فقط همين اي

 باعث كفرشان شد؟؟؟

 بله، همين!!  

 همين كه با اينها مأنوس بودند، لبخند مي زدند، باهاشان حشر و نشر و بگو بخند مي كردند،

 .أنسوا بهم؛ ضحكوا في وجوههم(...! )ولي تذكر نمي دادند 
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 * پيام ها و رهنمودها:

 م آيت الله بهجت نيز هست كه اين روايت، يادآور جمله مشهوری از مرحو -6

 )به اين مضمون( مي فرمودند:

 تبسّم به اهل معصيت كه موجب جرأت افزايي آنها به آن معصيت شود، حرام قطعي است! « يك» 

 و واقعا هم همينطور است؛ تبسم ندارد! 

 بله، يك وقتي هست لبخندی ميزني يا بگو بخندی مي كني برای جذب او،

 او، برای به راه آوردن او؛  برای هدايت تدريجي 

. اين فرق دارد، از باب امر به معروف داری لبخند مي زني، اشكال هم ندارد خيلي هم خوب است

 و الا اگر در جايي كسي خطايي انجام داده )مثلا از نزديكان، فاميل، همسايه، رفيق، ...( 

 ن هم هست و من هم مطلع شده ام، و شرايط امر به معروف و نهي از منكر كرد

)تذكر هم كه خيلي خطری ندارد و احتمال تاثير هم كه همه جا هست،گناهش را هم هنوز ترك 

 نكرده، مطمئنم اين كار گناه است(، 

وقتي بهش مي رسم در خيابان، خيلي گرم برخورد كردم و بگو بخند كردم و تذكری در مورد 

 اين آيه شدن من مي شود!  خطايش به او ندادم، همين باعث مشمول اين روايت و لعنت

 من كه در گناه اينها نبودم، من كه در پارتي اينها نرفتم، من كه رشوه نگرفتم، »حتي اگر بگويم: 

 من كه از اين دزدی نخوردم، من كه پارتي بازی نكردم كه او كرده، 

 ؛ ...«او احتكار كرده من كه نكردم، 

 را ديدی، چرا ساكت بودی؟؟  همين كه آنها»چرا كه بازخواست خواهيم شد كه: 

 چرا يك تذكر ندادی؟؟ 
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« با همان لبخندت يك تذكر ميدادی، يك اخمي مي كردی، يك خرده سرد برخورد مي كردی...!

 .چون سكوت نشانه رضايت است

 

 مقام معظم رهبری مي فرمايد )نقل به مضمون(:  -1

 ، در قدم های اول موفق بوديم، بايد بدانيم ما هم با اينكه انقلاب كرديم، با اينكه پيش رفتيم

 اما اگر ما هم نسبت به امر به معروف و نهي از منكر بي تفاوت باشيم و كم بگذاريم، 

 ما هم دچار لعنت خدا خواهيم شد.

بنابراين بايد بني اسرائيل را عبرت خودمان كنيم و امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيم 

 تا دچار لعنت نشويم؛ 

 !برت مي شويم برای آيندگانوگرنه ع
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